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  پایانِ ایدئولوژی، ایدئولوژیِ پایان
 

نوشته: آلنکا زوپانچیچ  

برگردان از: علی سرمدی   

 اند. شدههای نویسنده، در آخر آوردههای درونِ متن، و عباراتِ داخل }{ از مترجم است. یادداشتپانویس

 

مطمئناً، فانتزیِ پایان، تردید، فانتزیِ پایان است. داری متأخر، بیهایِ پرتکرار در سرمایهیکی از فانتزی

اما . استظهور یافتهداری، و هم پیش از نظامِ جهانیِ سرمایهداری، سرمایه از قلمروی هم در بیرونِ

{ و نیز دقت در داریسرمایه جهانیاش، در این نظمِ جهانی}یعنی نظام ی ساختار یافتنبررسی شیوه

یابی حادث شده، آموزنده خواهد بود. یک تغییر خاص در همین ی ساختنحوهتغییراتی که در این 

به وجود  90ی / اوایل دهه 80ی باره، مشخصاً جالبِ نظر است و آن تغییری است که در اواخر دهه
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، 2ی فرانسیس فوکویاما، نوشته1پایانِ تاریخ و آخرین انسانو در سطحِ ایدئولوژیک، توسط کتابِ آمد، 

آید، اش برمیباید متذکر شد که این کتاب، عکسِ آن چه را که از عنوان نخستشاید  نمادینه شد.

بلکه بالعکس، است. اش این نیست که تاریخ، عاقبت به پایانِ خود رسیدهنهد، یعنی حرفمیبرپیش

-بودنِ پایانِ سرمایهداری یا محال ، یعنی محال بودنِ پایانِ سرمایهپایان است محال بودنِموضوعِ کتاب، 

-برسازندهنهد، اگر دموکراسیِ کاپیتالیستی، میبرکه کتاب پیش آن گونه. شناسیمداری، چنان که ما می

اش نیست، پایان مذکور، مقهورِ زمانِ تاریخیتواند تا ابد ادامه یابد؛ ، این پایان میی پایانِ تاریخ باشد

اش ای برای پایان یافتنراند، که البته هیچ دلیلِ درونی و ذاتیش بر آن حکم میا-خود 3مندیِبلکه زمان

 . iپایان و تا ابد، ادامه یابدتواند به نحوی بیوجود ندارد. به عبارتِ دیگر، پایانی است که می

 شد، روشن است و عمیقاً پیوند دارد با آن چه کهای که کتابِ فوکویاما در آن نوشتهی تاریخیزمینه

پایانِ جنگِ سرد، که همان پایانِ اش کرد. توصیف 4از میان رفتنِ هر گونه بیرونِ واقعیتوان، می

های آن داری که مرزی فضایی واقعاً موجود بیرون از نظامِ سرمایهبه مثابه بود «سوسیالیسمِ واقعاً موجود»

 یماندهباقیکه در آنْ بیرون)یعنی « 5گشودهتمامیتِ »شود به یک کرد، اکنون ترجمه میرا مشخص می

، «نظرورزانه»به نحوی یابی به درون است: راه ( در حالِداریهای غیردموکراتیک/غیرسرمایهرژیم

ی آن چیزی است که وجود دارد)و اکنون هم در درون مندرج است، و این درون، همهبیرون، هم

ایم به این معنا است که ما به روزگاری رسیده« تاریخپایانِ »به دیگر سخن، باشد(. تواند وجود داشتهمی

 .اش وجود نداردای برای پایان یافتنکم این که سبب یا تعارض درونییا دست تواند پایان یابد،که نمی

به تمامی « هاپایانِ ایدئولوژی» ایده، یعنی همان ایدئولوژیِای است که در آن البته این همان لحظه و

بیشتر  ،ی این ایدئولوژیدرونهپایانِ ایدئولوژی یعنی پیروزیِ یک ایدئولوژیِ هژمونیک.  یابد: ظهور می

                                                           
1The end of history and the last man  
2Francis Fukuyama  
3temporality  
شود، منظور این است که با نابودی سوسیالیسمِ واقعاً موجود چنان که در ادامه روشن می 4

 داری به کلی از میان رفت. فضای بیرون از سرمایه ،شوروی فروپاشیِ  در قالبِ 
5open totality  
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این انکارِ ، نسبت به نظامِ هژمونیک است. درونیجدیِ  6گریِ سیستماتیکِ هر گونه ستیزه انکارِ

یا هر نوع پایان، کند: آفرینی مییابیِ فانتزیِ پایان نقشسیستماتیک، همچنین، دیری است که در ساخت

که در این جا منظور از بیرون، چیزی  – نشأت بگیرد  7بزرگ بیرونِتواند از دگردیسیِ جدی، تنها می

 هم معمولاً وقایعی به بزرگی نابودیِ پایان  )در مقابلِ جهانِ تاریخی( است و غرض از« جهانِ طبیعی»نظیرِ 

 کنداش می-و نابود کردهمثال این که یک شهابِ آسمانی به زمین برخورد  ی زمین است. به عنوانِکره

. ... 

که در  –در دورانِ اخیر . آورم، جالبِ خاطر استای که در ادامه میملاحظه« پایانِ تاریخ»در پیوندِ با 

«( امرِ محال رخ داد» )شودمی تعریفگیری دونالد ترامپ اش در قالبِ قدرتترین صورتِ نمادینواضح

ناسازنمای تاریخ ایم، یعنی پایان یافتن پایانِ  شدنِ ی بازفعالرسد که ما در حالِ مشاهدهبه نظر می –

، و البته رو به سوی فاجعه استامان شتابان شدهتاریخ، و همچنین، گویی که چندی است که حرکت

-ظهور پوپولیسم و پروتوجو، ها آواره و پناهیوناین فاجعه، وجوهِ بسیار دارد: سیاسی)جنگ، میلداریم. 

های نوین، هایی که هوشِ مصنوعی و دیگر فناوری، فساد و نیز، چالش8مسلکیفاشیسم(، اخلاقی)کلبی

گذرد، بیشتر خود را به بومی که هر چه مینهد(، اقتصادی و البته، زیستمی« انسان»پیشِ رویِ تعریفِ 

 کند. حتاجِ توجه مطرح میو م یی موضوعی بحرانمثابه

رغم این، بسیاری علیاست. رسد که چیزی همچنین، در ساختارِ روایتِ پایان، تغییر کردهبه نظر می

کنند که گویی مثلاً، ترامپ همان شهابِ آسمانیِ همچنان به تزِ پایانِ تاریخ باور دارند و طوری رفتار می

ای است این دقیقاً همان شیوهاست. زمین اصابت کردهو معهود بوده که از جهانِ بیرون، به ایالات متحده 

ایدئولوژیِ پایانِ ایدئولوژی، دهد. خود ادامه می که از طریقِ آن، ایدئولوژیِ پایانِ ایدئولوژی، به حیاتِ

همان دهد که توسطِ تداوم حیات می یاع از تأیید و پذیرشِ ویرانیِ اجتماعی و تعارضاتدر قالبِ امتن

زیرا که همین د. نیابی این ایدئولوژی مصداق و عینیت میبه وسیلهکه  اندای پدید آمدهنظامِ اجتماعی

                                                           
6ismnantago  
7great outside  
8cynicism  
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گیری ترامپ شدند و این کار ی نخست، باعث قدرتویرانی و تعارضاتِ اجتماعی بودند که در وهله

 بود که به انجام رساندند. « پایانِ ایدئولوژی»و « پایانِ تاریخ»را دقیقاً از درون و به میانجیِ 

یا تداومِ  11)تداومِ تکرارگرانه10ی میانِ تکراررابطه9مندیآید، قصد دارم دو حالتدر آن چه در ادامه می

ام این است -بخشند بکاوم. و البته نیتبه این رابطه ساختار میکه را هایی امرِ همان( و پایان و فانتزی

در این جا این  هدف آمیز و البته هرگز نه کمتر جدی، به انجام برسانم.طنزی اکه این کار را به شیوه

پایان، آن چیزی نیست که  است که همدستیِ مکرر و ناسازنمای میان تکرار و پایان را بر آفتاب افکنم: 

-بخشد، بلکه ضرورتاً و ذاتاً توسطِ خودِ تکرار، پیشی چیزی( را پایان می)یا تداومِ تکرارگرانهتکرار

مندیِ پیوندِ میانِ تکرار و پایان، که هر یک در ادامه، به دو حالت .یابدیا تداوم می شودمیفرض گرفته

مندی را نخستین حالت . انداختاقتصادِ سوبژکتیو و ابژکتیو مختص به خود را دارند، نگاهی خواهیم 

 این عنوان قرار داد: توان ذیلِ می

 

 «اش کنم.توانم تمامهر گاه بخواهم، می» 

 

ما همگی با این پیکربندی آشنا ایم، که ضمنِ آن، امکانِ پایانِ آن چه که در حال انجام آن ایم، دقیقاً، 

اش( باشد یا هایمکررات و دشواری تمامِ ی عاشقانه) مشتمل برخواه یک رابطهشرطِ تکرارِ آن است. 

عمیقاً همبسته است با امکانِ پایان « ی لازم برای پایان دادن به چیزینداشتنِ نیرو/اراده»یک عادت )ِبد(، 

امکان همان چیزی است که به ما اجازه حیاتی و مهم است.  مین، ترِدر این جا، امکاو توقفِ آن چیز. 

چرا اکنون خود را برای پایان دادن در این مورد، چیزی را پایان ندهیم(. دهد دست به عمل نزنیم)می

توان در یکی ی کمیک از این منطق را مییک مثالِ بامزهآزرده کنیم؟ صرفِ امکانِ پایان کافی است. 

                                                           
9modality  
10repetition  
11repetitive perpetuation  
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مشهورِ اپیزودِ مذکور، با آهنگِ سراغ گرفت.  13معنای زندگی با نامِ، 12های فیلمِ مانتی پایتوناز اپیزود

مذهب، که تعدادِ زیادی ی کاتولیکشود، که یک خانوادهشروع می« 14ها مقدس اندی اسپرمهمه»

بینیم که پروتستان را می شود و یک زوجِسپس، منظرِ فیلم عوض میند. کناش میفرزند دارند، اجرای

 رْ چنان که شوه« نتیهای لعاین کاتولیک»ی ی مذکور از پنجره اند، و دربارهمشغولِ تماشای صحنه

» شنود:و پاسخ می« چرا این همه بچه دارند؟» پرسد:زن مید. کنننامد، صحبت میایشان را چنین می

» پرسد:زن در حالی که گیج شده، می« دار شوند.ی جنسی دارند، باید بچهچون هر بار که با هم رابطه

شوهر جواب « ایم.دو بار با هم رابطه داشتهاما ما هم همین شرایط را داریم. دو بچه داریم و تاکنون 

یابد، و صحنه ادامه می« باشیم.توانیم هر گاه که بخواهیم رابطه داشتهمسأله این نیست. ما می» دهد:می

دهد که ها اجازه میاشان به آنی این که مذهبکند به وراجی کردن دربارهضمنِ آن، شوهر شروع می

» پرسد:شوند. زن میی آن انواعی از کاندوم که باعثِ افزایشِ لذت میاز کاندوم استفاده کنند، حت

ی توانم به خیابان رفته، و به مغازهنه. اما هر گاه که بخواهم، می» دهد:شوهر پاسخ می« کاندوم خریدی؟

تو خواهم از هِنری، می» :ام را با غرور بالا بگیرم و با صدای بلند و با صلابت بگویم-هریس بروم و سر

دهم ... چرا که من یک پروتستان الواقع، امروز نوعِ تیکلر فرانسوی را ترجیح مییک کاندوم بخرم. فی

  ... .  «دهی؟خب چرا این کار را انجام نمی» پرسد:زن با کنجکاوی می« ام!

چیزی، ممکن توانیم گفت که امکانِ پایان )یا متوقف کردنِ( اگر مشابهاً از همین منطق پیروی کنیم، می

البته، این واقعیت شود. اش میکند و موجبِ تداوماست دقیقاً همان چیزی باشد که ما را بدان مشغول می

حاضر را، به بخشی از پژوهشی بزرگتر  تحقیقِیابد، ساختار می امکان که پایان در این جا همچون یک 

، همین موضوع را در پیوند با دالِ 16دیآزا برافکندنِاش با عنوانِ در کتاب15فرانک روداکند. بدل می

                                                           
12Monty Python  
13The Meaning of Life  
14Every sperm is sacred  
15Frank Ruda  

اسکاتلند  Dundeeی مدرن و معاصرِ دانشگاهِ فرانک رودا، فیلسوفِ آلمانی و استادِ فلسفه

 است. 
16Abolishing Freedom  
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آزادیِ »آزادی چنان که در ایدئولوژیِ یا  17ظرفیتیا ی امکان کند: آزادی به مثابهبررسی می« آزادی»

ی امکان/ظرفیت، آزادی به مثابه یابد، بهترین پادزهر برای آزادیِ واقعی است.مصداق می« 18انتخاب

نهد میبرو رودا چنین پیشاست، اجتماعی و هم اقتصادی( شدهبدل به یک دال سرکوب)هم سرکوبِ 

رودا تعدادی شعار را در پیوند با تقدیرباوریِ به مصافِ این دال رفت. « 19تقدیرباوریِ کمیک»که باید با 

این شعارها، د: نکنی پایان را به ذهن متبادر میها، مستقیماً ایدهکه بعضی از آنکند، مذکور ابداع می

، باید چنان عمل کنیم «ی فرمی از سرکوبآزادی به مثابه»نهند که برای شکستنِ حصارِ میبرپیش چنین

چنان »، «است!چنان عمل کن که گویی آخرالزمان فرارسیده»است)اکنون رخ دادهکه گویی پایان هم

 :Ruda 2016)«(!استچنان عمل کن که گویی همه چیز از دست رفته»، «!ایعمل کن که گویی مرده

xi) پیشتر به  چنان رفتار کنید که گویی رابطهی بد را تمام کنید، خواهید یک رابطهبنابراین، اگر می

خواهید اگر میدهد: قبلی جواب می یا مثلاً در این مورد، این قاعده حتی بهتر از موردِ. استپایان رسیده

نگرانه، )و به نحوی پسایدسیگار را پیشتر ترک کرده انگارسیگار را ترک کنید، طوری رفتار کنید که 

 . اتان در نظر بگیرید(-سیگاری را که نیم ساعت قبل کشیدید، به عنوان آخرین سیگار

کنیم، باید مراقب به عنوان مشکل اصلی در این نوع پیکربندی تأکید می (20وقتی بر امکان)بالقوگی

شود و وقتی امکان واردِ بازی میآورم نیز، مورد تأکید قرار دهیم: ای را که متعاقباً میباشیم و ملاحظه

و امکان 21یافتگیفعلیتبخشد، ما نباید خطرِ موجود را، به سادگی، در قالبِ تقابلِ آن را ساختار می

بفهمیم و بازنمایی کنیم، یعنی نباید گمان کنیم که مشکل، در واقع، تضادِ میانِ امکانی صرف از یک 

چرا که دقیقاً همین چارچوبِ ایدئولوژیک است که باعث  ست.قعیتِ آن، از سوی دیگر اسو، و وا

-امکان }در چارچوبِ ایدئولوژیکِ مذکور{ ی شکلی از سرکوب عمل کند.شودکه آزادی به مثابهمی

)و  فرهنگِشوند. شود، شناسایی شده و در نظر آوردهای که میها، باید به هر قیمتی و به هر وسیله

                                                           
17capacity  
18freedom of choice  
19comic fatalism  
20potentiality  
21actuality  
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آور است، بلکه بدین ها نیست که خفقانپایان، به سبب تعددِ امکانهای نامحدود و بیاقتصاد( امکان

اشان یو به همه ها را از نظر دور نداریمرود هیچ یک از این امکاناست که از ما انتظار می چنین علت

داری فراهم هایی که سرمایهفرصتها و نشیند و در بحرِ لذتِ امکاناش میکسی که درخانهتوجه کنیم. 

در خورد. نمی داریسرمایه ، به دردِکندنمیاشان و هیچ کاری برای بالفعل کردنرود ، فرومیکندمی

ها، گرم کند، و هر تعدادِ ممکن از این امکان اش را تماماً با فهمیدنِ-رود که سرعوض، از او انتظار می

را به پرسش بگیرد و نه آن چارچوبی را که تعیین شده های دادهی امکانهرگز مجموعه نه بدین ترتیب،

 بخورد. « محال کاملاً»اشان برچسب ها بالفعل شوند و کدامامکان کدامکند می

-قطعاً مصرف معنای زندگیتر شدن موضوع، شاید باید بیفزاییم که زوجِ پروتستانِ فیلمِ برای روشن

-کند دقیقاً همان خطرِ نتیجهایشان و واکنش ما بدیشان، آشکار می آن چه کهآل نیستند. هکنندگانی اید

: است گیریاین نتیجه ام-مقصودکند. داری را تقویت میای است که تنها منطقِ سرمایهزدهگیریِ شتاب

این دقیقاً کردند، واقعاً آزاد بودند. ، عملی میدارندهایی را که پیشِ رو زوجِ موردِ بحث، اگر امکان

شود که میگیریِ مذکور، چنین پنداشتهی نهانِ این پیکربندیِ ایدئولوژیک است. در نتیجهن تلههما

در کنند. که دارند عملی نمی را «هاییفرصت»ها و زوج موردِ نظر، از آن رو آزاد نیستند که امکان

بکنند، بلکه مشکل این توانند کنند، اگر چه مینمی یمقابل، باید تأکید کردکه مسأله این نیست که عمل

اشان که با امکان) امکانِ بکنند، آن عمل، چیزی را در نسبت با آزادی یجا است که حتی اگر هم عمل

-ی امکاننیز، عملِ مذکور، چیزی را در نسبت با مجموعهدهد. همان شده، تغییر نمیانجامِ کاری( این

به اشان( تأثیرِ ناچیزی بر آن دارند. «آزادی»ای که ایشان )و مجموعه –کند شده، عوض نمیههای داد

ها منطقِ آزادی به کند، این است که آنکه زوجِ پروتستان را به نحوِ جالبی بامزه میبیانِ دیگر، آن چه 

اگر ما آزادی را الفظی دارند. گیرند و از آن برداشتی تقریباً تحتی امکان را خیلی جدی میمثابه

-امکان، به نحوی دو: کفایت کندیم، آن گاه این امکان یا ظرفیت باید همچون امکان/ظرفیت بفهم

ی امکان. : آزادی به مثابهیعنی آزادی همان امکان استرسمی، همان آزادی است، و نیمه 22فاکتو
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، اما چیزی به باعث لذتِ ما شوداست، که ممکن است  23ای داستانیامکان، صرفاً افزونه« محقق شدنِ»

این دقیقاً همان چیزی است که شوهر به نحوی کمیک در فیلم ابراز افزاید. امان نمیواقعیتِ آزادی

 کند. می

اش کردیم، از سر بگیریم. مثالِ زوجِ پروتستانِ ای که رهایاما بیایید بررسی موضوع را از همان نقطه

-مذکور می زوجِای است از همدستیِ مشخصیِ میانِ تکرار و پایان: ی عالینمونه معنای زندگیفیلمِ 

اش توانند پایانخود ادامه دهند، چرا که باور دارند که هر موقع بخواهند، می24دینیتوانند به عملِ به پاک

 قراردادِ »شناسیک، مشخصاً یک اقتصادِ روان –مواجه ایم  اقتصاددر این جا به وضوح ما با یک دهند. 

ترکِ بیایید مثالِ دیگری را در نظر بگیریم: که در این همدستی در کار است.  - «کی با خودکوچ

دهد تا در صورتی که هر گاه بخواهم، بتوانم سیگار اقتصادی در کار است که به من اجازه میسیگار. 

تشخیص اش را -اگر متوجه این اقتصاد نشویم و حضوررا ترک کنم، به مصرفِ سیگار ادامه دهم. 

گیریِ ی حیاتی در این پیکربندی را از دست بدهیم و به دامِ نتیجهندهیم، ممکن است به آسانی، نکته

توانی سیگار را ترک کنی که هر گاه بخواهی، میتو فکر می» ای نظیر این یکی بیفتیم:انگارانهساده

« را برای ترک سیگار نداری.ی کافی کنی. اما در حقیقت، این توهمی بیش نیست، و تو قدرت و اراده

سازد؛ در این جا حقیقت این است که ما این تضادِ میانِ توهم و حقیقت، در واقع، حقیقت را مبهم می

ایم که باید ترک کنیم( و امکانِ ترکِ سیگار، سیگار را ترک کنیم)اگر چه متقاعد شده خواهیمنمی

به دیگر سخن، مسأله این نیست که ما کند که ترک نکنیم. دقیقاً همان چیزی است که به ما کمک می

خواهیم بلکه مشکل این است که ما نمیخواهیم رفتاری را متوقف کنیم ولی قدرتِ لازم را نداریم، می

پایان ندادن  برای کند که نیروی لازم راامکان به ما کمک می25امان برداریم و دستگاهِ -دست از رفتار

به عنوانِ رسد، آسان نیست. چرا که پایان ندادن هم، آن اندازه که به نظر میباشیم. به آن رفتار، داشته

های سیگار، قانونی را پاکت خراش رویِدل مثال، اگر دولت، به جای چاپِ هشدار و تهدید و تصاویرِ
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ی ترکِ اگر کسی استعمالِ دخانیات را شروع کند، دیگر هرگز اجازهتصویب کند که بر مبنای آن، 

هر گاه فرد مصرف را شروع کند، تا روند؟ چه تعداد از افراد سمتِ مصرفِ سیگار میآن را ندارد، 

 انداز نیست. در این چشم (دیگری)امکانِ  یهیچ امکانِبود. عمر بدان متعهد خواهد آخرِ

توان واجه ایم، میمبا آن ی میانِ پایان و تکرار که در حالتِ نخست از رابطهرا بدین ترتیب، ساختاری 

امان، رَویهنگام با پیششویم)همچنین تعریف کرد: ما به پایان همچون یک حد یا مجانب نزدیک می

ن پایان، یا همچون ؛ اما حدِ مذکور، به سادگی همچواندازیم(رانیم و به تعویق میپایان را به عقب می

در شکلِ امکان یا  –چنین باشد؛  بلکه این حد  رود،چنان که از آن انتظار می، نیست، «پایانِ همه چیز»

صادی در کار بنابراین، در این جا مشخصاً اقتاست.  همچنین، دقیقاً شرطِ حرکتِ تکرار –بالقوگی 

پایانِ آن چه که ارِ بیی شرطِ پایان نیافتن، و نیز شرطِ تکراست، اقتصادی که امکانِ پایان را، به مثابه

 اندازد. رکت میشود، به حپایان تلقی می

آورم، متعاقباً می موردی کهی میانِ تکرار و پایان نیست. اما این تنها حالتِ اقتصادِ درگیر در رابطه

 شود: احتمالاً جالبتر است و نیز، با اعلان و بیانِ متفاوتی شناسایی و آشکار می

 

 «دهماش میکه انجام آخرین باری استاین »

 

 Laبا عنوانِ: 26رمانی از ایتالو اسووبه عنوانِ مثالی از این منطق، بگذارید یک مرَجع ادبی معرفی کنم: 

coscienza di Zenoاسوو)که در واقع است(. شدهنوشته 1923که درسال  27)وجدانِ زنو

ایتالیایی، ای بازرگان و نویسنده است( 28اش آرون اتور اشمیتزنامی مستعار است و نامِ واقعی

                                                           
26Italo Svevo  

بان،  کلانتریان موجود است که نشرِ ای به فارسی، به قلم مرتضی از این رمان، ترجمه 27

 است. اش کرده-منتشر
28Arron Ettore Schmits  
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حق خود را مدیون بود)رمان اسوو، شهرتِ به29جیمز جویس نزدیکِ و نیز، یکی از دوستانِ

رمان، شکل بود(. توجهی قرار گرفتهجویس است، چه، در اوائل انتشار، به کلی مورد بی

چنان که در است. شدههای روزانه نوشتهکه در قالب یادداشت داردرا  30حالیک حسبِ

کاوِ توسطِ روان حالخوانیم، این حسبِاثر )که البته بخشی از رمان است( می ی«31دیباچه»

های کاو، یادداشتروان مطابقِ ادعایِ است. ی حسبِ حال، یعنی زنو، منتشر شدهنویسنده

-انتقام»کاو بعداً، ضمنِ عملی حال را، خودِ زنو برای او فرستاده، و روانمربوط به حسب

و بدین  دیگر به ملاقات او نرفتهها زده، چرا که زنو، ارِ این یادداشتدست به انتش« جویانه

وقایعِ مختلفی در این .  (Svevo 2003: 3)استاشان پایان دادهکاویترتیب، به جلساتِ روان

-های عمده، که نیز، علتِ اصلیِ مراجعه32مایهاست، اما یکی از نقشحال گزارش شدهحسب

درستی و بیماری است که شکل درگیریِ ذهنیِ زِنو با مقولاتِ تنکاو بوده، ی زنو به روان

سیگار است،  زنو عاشقِ گیرد. به خود می ننسبت به سیگار کشیدرا رنجورانه وسواسی روان

کُشد، و به که سیگار کشیدن او را بیمار و رنجور کرده و می اما همچنین، عمیقاً متقاعد شده

 . iiشودبا این حال، او موفق به این کار نمیهمین خاطر باید سیگار را ترک کند. 

هر گاه بخواهم » کند،  بهترین وجه، توصیف به تواند این مورد راای که میعبارت کلیدی

یا آخرین سیگار است که   ultima sigarettaبلکه این تِرم نیست، « اش کنمتوانم تماممی

کشم، این سیگاری که این جا و اکنون می»کند: کلام را در بابِ این مورد بیان میجانِ 

های بسیاری را برای ترکِ سیگار امتحان زنو، راه« کشید.آخرین سیگاری است که خواهم
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ی بزرگ ایرلندی است. اولیس، عنوانِ ویسندهن (1882-1941جیمز آگوستین آلوسیوس جویس)

 دانند. مشهورترین اثر وی است که برخی آن را بزرگترین رمانِ قرن بیستم می
30memoirs  
31preface  
32motif  
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به عنوانِ اشان دارد. یهاشان، تأملاتی نیز دربارهنگام با به کار بستنهایی که همکند، راهمی

اشان، مایل اند تا و تصمیم کند که افراد، برای تقویتِ ارادهاشاره می به این نکتهمثال، او 

بدین ترتیب، کنند، مثلاً پایانِ ماه یا سال.  مقارناشان را با پایانِ دیگری -پایانِ مصرفِ سیگار

 تردید و به نحویخورد، چیزی که بیدیگری گره می پایانِ مصرفِ دخانیات، به پایانِ چیزِ

شود و فرد می 33چندان-دو-بنابراین، در این جا، پایانْ خود، باز یابد.گریزناپذیر، پایان می

تواند امیدوار باشد که پایانِ گریزناپذیر)مثلاً پایانِ سال( نیرویی اِعمال کند و پایانِ دیگر می

قالب قصد ، پایانی که خود گریزناپذیر و محتوم نیست و فقط در را با خود به همراه بیاورد

 ارد.و نیت فرد وجود د

آخرین  ذتِپس در این جا، ما با آخرین سیگار سر و کار داریم. و البته، هیچ سیگاری، ل

ی میان ابطهی دو حالتِ رکند و حتی دست به مقایسهزنو، چنین فکر می سیگار را ندارد. 

  زند:میها ایم، ، که ما در این نوشتار در حال بررسی آنسیگار و ترکِ سیگار

تر است. دیگرِ تان باشد، تأثیرِ آن قویا-کنم  وقتی سیگاری، آخرین سیگارمن فکر می» 

آخرین  اثرِ به قوتِ شانا-اثر سیگارها هم البته، اثر و طعمِ مخصوص به خود را دارند، اما

گار و بر مصرفِ سی ی آخرین سیگار، مدیونِ احساسِ پیروزیطعمِ ویژه سیگار نیست.

یگر هم، های دسیگارای مشحون از قدرت و سلامتی است. ت، و امیدواری به آیندهدخانیا

و اختیار  ها، در واقع، شما عملاً آزادیاهمیت خاص خود را دارند، چرا که با مصرف آن

هم، به قوتِ  ی مشحون از سلامتی و قدرتکنید، و در عینِ حال، آن آیندهخود را اظهار می

 (Svevo 2003: 12)« افتد.فقط کمی به تعویق میماند، و خود باقی می
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افزاید و آن را به بهترینِ سیگاری ، چیزی به طعمِ آن میاستکه سیگاری، آخرین سیگار  واقعیتاین 

آل( بنابراین در این جا، ایده)یا ایدهبرید. شما بسیار از آن لذت میکند. اید، بدل میکه تا کنون کشیده

با این  .بگیریدمضاعف  کامیاین است که هر سیگار را، آخرین سیگار خود در نظر بگیرید و از آن 

باشید که این داشته باورحال، مشکل این جا است که برای این که این حربه مؤثر بیفتد، شما باید واقعاً 

است.  سیگارِ کشیدنِ شما حکایتِ یخاتمهی ن است، و این که این جا، نقطهاتا-سیگار، آخرین سیگار

باشید)چنان که زنو، شخصیتِ اصلی  34رنجوربه دیگر سخن، برای تأثیر این حربه، شما باید یک روان

}که پیشتر « قرارداد با خود»رمان، مطمئناً است(، و اقتصادی که در این جا در کار است، همان اقتصادِ 

اتان بردارید و هر چه -خواهید دست از رفتار می}در موردِ اخیر{، شما واقعاً بدان اشاره رفت{ نیست.

-دارید)زنو، برای ترکِ سیگار، دست به رفتارمعمول می نیل به این هدف،اتان هست، برای که در توان

شود و در بیمارستانی محبوس گردد دهد که ربودهزند، تا بدان پایه که حتی ترتیبی میهایی افراطی می

یکی بعد از دیگری  آخرین سیگارها،  مصرفِ ا نهایتاً، خود را در حالِ تا سیگار را ترک کند(، ام

این بینید. میاتان، بر خلافِ ارادهو لذت بردن از آن،  ،تکرار کردن پایانیابید، یعنی خود را در حال می

مشخصاً، اقتصادی که در این جا در کار است، اقتصادی رنجورانه است. تعریفِ دقیقی از کیفِ روان

، ووجدان زناست. جای شگفتی نیست که رمانِ  35ناخودآگاه است، و حتی دقیقتر، اقتصادِ ناخودآگاه

 کاوی است.روان «یدرباره»در واقع، رمانی 

در این جا، تکرار، ی امکان( جزء اساسیِ تکرار بود، به خلافِ پیکربندیِ پیشین، که در آن پایان)به مثابه

انگیزد، و تکرار }در این ی خودِ پایان هست که تکرار را برمیدربارهچیزی ؛ پایان است جزء اساسیِ

اشان مشکوک است کاویاش و نیز، جلساتِ رواناست.  زنو، به شدت به پزشک تکرارِ پایانجا{، ذاتاً 

اما با این حال، به نظر . اش به هدف، تردید داردیابیی دستو نحوه و در خصوصِ موفقیتِ پزشک

ها، این است که مشکلِ یکی از آنباشد. را درست فهمیده چند چیزکم پزشکِ مذکور دستِرسد که می
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-وسواس کند(، بلکه درگیریِاش این گونه فکر می-زنو، خودِ مصرفِ سیگار نیست)چنان که زنو، خود

تی که شده، اش، مبنی بر این که او باید به هر قیمی جزمیاش با پایان دادن بدان است، و نیز، عقیدهگونه

رسد که نزدِ زنو، مصرفِ سیگار و ترکِ سیگار، هر دو کاو بدین نتیجه میروانسیگار را کنار بگذارد. 

کشد، این قدر سیگار میاو بنابراین، پرسش واقعی این نیست که چرا واحد اند.  ریحاوی عاطفه و شو

« بدان است؟ پایان دادنتابانه و شدید، به دنبال ترکِ سیگار و چرا او این قدر بی»بلکه این است که 

 این جا است که پنهان است و نه در خودِ مصرفِ سیگار.  در اش(ی ابعاد کمیکبیماری زنو)در همه

کوشد تا به زنو مستقیماً در ترکِ گیرد. او دیگر نمییافتِ جدیدی را به کار میبنابراین، پزشک، ره

 گوید که اساساً دلیلی وجود ندارد که بخواهد سیگار را ترک کند: اند، بلکه به او میسیگار یاری برس

ضرر این کلماتِ خودِ اوست: سیگار کشیدن برای من مضر نیست، و اگر من متقاعد شوم که سیگار بی» 

اکنون  هم گفت. یو چیزهای دیگر و او فقط به همین نکته اکتفا نکرداست، واقعاً چنین خواهدبود. 

توانم بفهمم که چگونه برای رقابت با میام، آشکار شده، ی داوریِ بالغام نزدِ قوه-ام با پدرکه رابطه

واجد اثری منفی و سمی دانستم و این کار، تحتِ  را آوردم؛ و تنباکوروی ام، به این عادتِ بد -پدر

 ام تنبیه کند.-بابت رقابت با پدر خواست مراام صورت گرفت که میتأثیرِ احساسِ اخلاقیِ ناخودآگاه

 :Svevo 2003)« ی دکتر را ترک کردم، همچون دودکش، شروع به دود کردنِ سیگار کردم.وقتی خانه

412) 

کند سیگار دهد و او را در خصوص این که چرا فکر میلذا، دکتر به زنو توضیحِ جامع و کاملی می

ی اصلی ، اما مداخله(است اش-اش با پدری پیچیدهرابطهدلیل آن )کنداش بد است، شیرفهم میبرای

این ایده که گوید که هیچ دلیلی ندارد که سیگار را ترک کند. او، در واقع، این است که به زنو می

ی هر دو گونهسیگار است که برای او مضر است،  بارِبیش از سیگار، درگیریِ وسواسیِ او، با اثراتِ زیان

، تضعیف ها ایمپرداختن بدانی میانِ تکرار و پایان را، که در این جا در حال رابطهاقتصادِ درگیر در 

اندازِ توقف در آینده را ی مذکور، نه فقط فوریت و فرمانِ توقفِ بلافاصله، که نیز چشمایدهکند. می
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پزشک م؟ امان را متوقف کنی-امان را به زحمت بیاندازیم و رفتار-چرا اصلاً خودکند. نیز، سست می

ماند و افقی کند: در این حالت، زنو باقی میبدین شیوه، آزادیِ مطلقِ سیگار کشیدن را به زنو تحمیل می

-پایان تکرار، یعنی دیگر پایانی وجود ندارد که بتواند به نحوی بیکه در آن دیگر پایانی متصور نیست

پایانی نیست که او بتواند به کمک دیگر نهایت، مدام بدان نزدیک شود. اش کند یا ضمنِ حرکتی بی

  اش کند.به این یا آن شیوه، تنظیم، و مدیریت کنداش را آن، کیف

شدیداً تحتِ تأثیر  ا، و زنو ردادهاین دگرگونی، پیکربندی را، مطابقِ انتظار، به شکلی رادیکال تغییر 

این آزادی که هر گاه » گیرد:کند و سپس نتیجه میاو مدتی مثلِ دودکش سیگار دود میدهد. قرار می

-ام رسیده. نزد دکتر پائولی میی خوبی به ذهنایدهام کرد. بخواهم، بتوانم سیگار بکشم، نهایتاً افسرده

تابانه است. زنو بی 36، یعنی یک پزشک«واقعی»پائولی، یک دکتر  ردکت  ) 2003Svevo :414(«روم.

، یک «خیالی»اش، سببی -ی او، به جای به قول خودرنجورانهکه برای وضعیتِ روانخواهد از او می

تواند به او کمکی بکند. زیرا که هیچ بیماریِ بیماریِ جسمانی و واقعی بیابد. با این حال، دکتر پائولی نمی

شود تا برای القصه، زنو در نهایت موفق میزنو شود.  تسکینِ موجبِ یابد که ای نمیجسمانیِ واقعی

گردد و بدین ترتیب، عملاً اش بازنمی-کاو: او دیگر هرگز نزدِ روانراهِ حلی بیابداش -وضعیتِ دشوار

دهد. البته نه به شکلی رسمی و صریح، بلکه بدین شیوه که دائماً اش پایان می-کاویبه فرآیند روان

درمان »رسد که او عملاً پس از مدتی، به این نتیجه میاندازد. اش را عقب می-کاوبازگشت نزدِ روان

کردن را از دست داده، بلکه فقط  اش به ترکالبته او نه سیگار را ترک کرده و نه میل -« استشده

 اش،کند به لذت بردن از سمپتومبه عبارتِ دیگر، او شروع میی آن احساسِ بدی ندارد. دیگر درباره

بالاخره » نویسد:اش میروزانههای او در یادداشتاش شده بود. از چیزی که سابقاً بدل به کابوس یعنی

اکنون همبگیرم و ترکِ سیگار را مجدداً شروع کردم. ام را بازپس-های خوشایندموفق شدم عادت

                                                           
36physician  
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بود، خلاص کرده عطاای که آن دکترِ احمق به من آزادی ام بسیار بهتر شده، چرا که توانستم از شرِحال

 .) iii» )418: 2003Svevoشوم

ای العادهفوق بخشِآزادی اثرِ « خلاص شدن از شر آزادی»که در این جا، چگونه  توانیم دیدنخست، می

امان را به فهرستِ فرانک رودا، که بالاتر بدان اشاره رفت، ی جالبتوانیم این یافتهدارد، وقطعاً می

بندیِ بسیار دقیقی که زنو بیان کرده، و بر اساسِ فرمول ی دیگری را هم اضافه کنیمبیفزاییم. اما باید نکته

اش را بازیافته، این یعنی او بارِ -چیز دیگری را نیز در میان آوریم: او عادتِ شیرینِ ترک کردنِ سیگار

است. از این منظر، آن چه که این جا در جریان است، تکرارِ پایان بازگشته خوشایندِدیگر به عادتِ 

زادی، به معنای تعیین حد و کرانی برای آزادی مطلق نیست؛ چندان مربوط به خلاص شدن از شر آ

زیرا که دهد که نه تنها )سیگار را( ترک نکند، بلکه از آن لذت ببرد. حدی که به زنو این امکان را می

به کمکِ پیوسته ترک کردن آن، و بنابراین به کمکِ  تنها از طریقِ تحدیدِ آزادی سیگار کشیدن

تواند از : او فقط زمانی میببرد لذتتواند از سیگار کشیدن که زنو می اش استحدگذاری بر کیف

 سیگار کشیدن لذت ببرد که در حال ترک باشد. 

های آزادیِ انتزاعی را در این مورد، ، به خوبی محدودیت«(تو آزادی که سیگار بکشی)»پیشنهادِ دکتر 

نقابِ)دروغین  آشکار کرد که در این جا، زیرِای را ی دکتر، دشوارییافتِ تازهرهافکند: بر آفتاب می

ای که در میان نزدِ زنو، مشخصاً مسأله بود.سیگار کشیدن و نکشیدن، پنهان شده و انتزاعی( انتخابِ میانِ

اش }در این مدت، با تکرارِ شکست بود، هرگز انتخابِ میانِ سیگار کشیدن و نکشیدن نبود. او در تمامِ

در آخرِ اش. اش مسأله بود: کیفست آوردن آن چیزی بود که واقعاً برایترکِ سیگار{، در پی بد

اش شد، بلکه رها کردن فرآیندِ داستان، زنو بر این باور است که این فرآیندِ درمان نبود که باعثِ بهبودی

درستیِ جدیدِ او اما این تنبه نوعی، شاید حق با او باشد. اش منتهی شد. درمان بود که حقیقتاً به سلامتی

اش، هایی زنو در لذت بردن از سمپتومشدهکشف و آیا این توانایی تازهمتشکل از چه چیزی است؟ 

 ایدئولوژی نیست؟ حقیقیِ پایانِ کاوی یا حتی چیزی نظیر پایانِ راستینِ روان
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که متضمن این است که آن  یابیمپاسخ بدین پرسش را میدر آخرین یادداشتِ زنو،  رمان، در اواخرِ

داشت، همچنان به قوت می اش نگاه-تکرارگرانه« بیمارگونِ»فانتزیِ بنیادینِ پایان که زنو را در حالتِ 

سپار است، زنو در آن یادداشت، زندگی را به طور کلی و سمت و سویی را که بدان ره: خود باقی است

)که هستی « ابزارها»به کمک در آینده، بیماری و بیماران کند که بینی میدهد و پیشموردِ تأمل قرار می

ها، ی افزارهمنظورِ او از ابزار، همه کنند( تکثیر خواهندشد.امان را ممکن میهایداشتن در بیرون از بدن

شوند، و میخریده، فروخته و دزدیده»گوید، ابزارها او میها و اختراعات بشریت است. آلات، دستگاه

ضعیف؟ چرا؟ زیرا روزگاری که آدمی نخستین « شود.و ضعیف می گربه نحوی فزاینده، حیله زاد،آدمی

و بشر بدون داشتنِ عضلات و  اش نبودندهایها چیز جز امتدادِ بازوآنبار، ابزارها را اختراع کرد، 

همبستگیِ مذکور فناوری، رفتِ اما امروز، با پیشای ببرد. توانست از ابزارها استفادهبازوهای قوی، نمی

و برای استفاده از ابزارها، عموماً به کاری بیشتر از فشردنِ یک دکمه نیازی نیست و  استاز میان رفته

 آید. ها، برمیی ابنای بشر، حتی ضعیفتریناین از همه

ه باعث اند، بدین گونه کها شدهها، موجب به وجود آمدن بیماریکند که ابزارزنو چنین استدلال می

قانون بقای قویترین از میان رفت، و » گوید:. او میاند تا آدمیان قانونِ بقایِ اصلح را کنار بگذارندشده

دهد که بیان نکته در این جا این است که زنو تا آن جا ادامه می« ما انتخابِ سالم را از دست دادیم.

 :Svevo 2003)را درمان کند این بیمارینیاز است تا « کاویبسیار بزرگتر از روان»دارد که چیزی می

سابقه، پایانِ جهان، ی بیزنو، درمانِ این بیماری، با چیزی کمتر از یک فاجعه در واقع، به زعمِ. (436

 آخرین پاراگرافِ رمان از این قرار است:میسر نیست. 

درستی را به ایجاد شده، بتوانیم مجدداً تنه که توسطِ ابزارها سابقی بیشاید، به کمک یک فاجعه» 

وقتی دیگر گازهای سمی کفایت نکنند، یک آدمِ عادی، در خلوتِ اتاقی در این جهان، دست آوریم. 

ی امروزی، العاده که موادِ منفجرهکرد، به قدری خارقخواهدالعاده اختراع ی خارقی منفجرهیک ماده

تر و یک آدمِ عادی دیگر، که البته کمی مریضخطر محسوب شوند. هایی بیبازیدر قیاسِ با آن، اسباب

رفت و آن بمب را در ی منفجره را خواهددزدید، و به مرکزِ زمین خواهدماده ناز دیگران است، ای
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. انفجاری بزرگ پدید خواهدآمد که باشد. جایی کار خواهدگذاشت، که بیشترین اثرِ تخریبی را داشته

، در فضا معلق گشتهشنید، و زمین، که دگرباره به ابری از غبار بدل شده، آن را نخواهد بانگ کسهیچ

 ) ii »)437: 2003Svevoشود.ها رها میها و بیماریو از تمامِ انگل

جدیدی ظاهر کاملاً  درستی، بیماری و پایان، در این جا در مقیاسِدرگیریِ وسواسی زنو با مقولاتِ تن

اکنون دیگر بیماری، خودِ بشریت است و درمانِ آن یابد. ای و حتی کیهانی میو ابعادِ سیاره شودمی

آشنا به نظر زند. میبرای خود رقم خودْ ای که بشر نابودیفقط از طریق نابودی بشر محقق خواهدشد. 

  ، مگر نه؟ رسدمی

 

 پایانِ امروز 

 

 «فضایِ روشنفکریِ»توانیم جوِ غالبِ آن چیزی است که میگیریِ زنو با وجهِ جالبِ ماجرا، تطابق نتیجه

-ی موجودات، یا دستِ ی پایان، یا نوعی آخرالزمان و انقراضِ کلیِ همهمایهدروناش. بخوانیم امروزین

این واقعیت که امروز ما در مباحثات امروزی دارد.  محسوس و مؤثرحضوری کم انقراضِ نوعِ بشر، 

این موضوع نیست که بسیاری از  نافی هرگزامان داریم، انی در خصوصِ اوضاعدلایلی واقعی برای نگر

ی وقوعِ یک پایانِ ام این است که حتی ایده-مقصودماهیتی تخیلی دارند. ، پایان  هایاین بازنمایی

کند که از طریقِ آن چارچوبی عمل می یبه مثابه، برای ما، آیندهناپذیر در قطعی، رادیکال و بازگشت

؛ و اغلبِ اوقات هم و در خصوصِ آن فکر کنیم کردهامان را تفسیر -توانیم، واقعیتِ حالِ حاضرمی

ی به عنوانِ مثال، }ایدهنقشِ آن، استحکامِ بخشیدن به ساختمانِ ایدئولوژیکِ چارچوب مذکور است. 

ه برای تغییرِ واقعیتِ ای کدگرگونی باشیم از ابعادِ داشته تصوریدهد که پایان{ به ما این امکان را می

ی به بیانِ دیگر، ایدهشود. امان می، که عموماً موجبِ ناخرسندیِ عمیقنیاز استامان -حالِ حاضر

امان، چه چیز باید پایان یابد؟ دهد: برای پایانِ مصائبِ امروزینمذکور، پاسخی عالی، به این پرسشِ می
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دهیم که توانیم صریحاً اذعان کنیم که ترجیح میمیشویم: و در این جا است که ما مخیر به انتخاب می

، یا این که اند(هیچ چیز تغییر نکند) چرا که تغییر و فاجعه نزدِ ما، همچون یک امرِ واحد پیکربندی شده

)توسطِ  «خواهدشدترتیب همه چیز داده»نحوی  هر حال، به توانیم با این واقعیت تسلی بیابیم که بهمی

این  –و شاید اصلاً چیزِ نویی آغاز شود  پایانی گریزناپذیر رخ خواهدداد(.  چونانکه  فاجعه خودِ همین

ی امیدی که در دهد و عبارت است از روزنهی ماجرا رخ میبینانهجا جایی است که پیچش خوش

 این موضوع ما را به آغازگاهِ این نوشتارامان. -امکانِ رهیدن از خودسناریوهای فاجعه وجود دارد: 

آورد که اسلاوی ژیژک، آن را در نسبت را فرایاد می 37گرداند، و نیز قولی از فردریک جیمسونبازمی

اش این است. یعنی همان قولی که مضمونکرده39های مختلف، بازگُزاری38شهری ظهورِ ویرانبا مسأله

تغییری  تصورِ وقوعِاست که، امروز، نزدِ مردم، تصورِ برخوردِ یک شهابِ آسمانی با زمین، آسانتر از 

 .iاشان استیروزمره ی زندگیکنندهسیاسی و نیز اقتصادی( تعیین-گیر، در مختصات)اجتماعیچشم

ایده)یا ایدئولوژی؟( نهفته در این داری است. تر از تصورِ پایانِ سرمایهبرای ما، تصورِ پایانِ جهان، ساده

تواند کَن میی بنیانجهان، ممکن نیست و فقط یک فاجعهجا، این است که تغییرِ واقعیِ امور، از درونِ 

های ی انتظارِ پایان، دوگانگیبه همین سبب است که پیرامون مسألهامان نجات دهد. -ما را از دست خود

ای در حد دورنمایِ وقوع یک فاجعه، حتی فاجعهاز ای سرخوشانه و مشتاقانه، فراوانی هست و عده

 اند. کنند و آن را به انتظار نشستهاستقبال میدات، ی موجوانقراضِ کلی همه

اندازِ فاجعه یک فانتزیِ مرسوم است، به این معنا نیست که وقوعِ فاجعه در آینده، قول به این که چشم

انداز خیالی و آن چه که در نسبت با این چشمتنها یک خیال است و امکان ندارد در واقعیت رخ دهد. 

ها امروزِ ما یا غیابِ این اَعمال و انتخاب هایاست که بدان وسیله اَعمال و انتخاب ایفانتزی است، شیوه

امان ایراد -ی هستیِ امروزای که به شیوههای تند و اغلب متکبرانهبه رغم نقدکند. بندی میرا، قاب

                                                           
37 Fredric Jameson  

قولی که نویسنده بدان ارجاع پردازِ مارکسیستِ آمریکایی. فیلسوف، منتقدِ ادبی و نظریه

 است: دهد، در کتاب زیر آمدهمی

Jameson, Fredric. The Seeds of Time. Columbia University Press, 1996. 
38dystopia  
39paraphrase  
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د، که بتواند آن کننی هستی ردیابی نمیای در این شیوهها هیچ خلل یا تناقضِ واقعیشود، این نقدمی

رسد که همانند زنو، به نظر میرا مختل کند و از درون شکافی در آن بیاندازد که بتوان با آن کار کرد. 

سره کرده ایم)که تکلیف را یکموکول کرده یامان را به پایانِ دیگرهایپایانِ مصائب و ناخوشیما نیز 

شود، چرا باید جدی گرفته« گیریِ فکریجهت»این قطعاً، دهد(.  باره میو ترتیب همه چیز را به یک

های اجتماعی و سوژهکه سمپتومی واقعی است، سمپتومی است از عجزِ تام و تمامی که ما به عنوانِ 

عجزِ مذکور، کنیم. ها، تجربه مییابی آنسیاسی به هنگام مداخله کردن در جریان وقایع و ساخت

هستیم و به همین خاطر « تنبلی»های ربطی به این ندارد که ما آدمای واقعی است و به راستی، ناتوانی

بلکه موضوع این است که واقعی بودن این سمپتوم نباید باعث . کنیمنمیامان ی مصائبکاری درباره

 به مصافِ « چیز پایان همه»توان با نوعی ای که تنها میشود که ما آن را با آن ضرورتِ مطلق یا ساختاری

 اشتباه بگیریم.  آن رفت،

ها و قواعدِ فرانک رودا را به کار بگیریم. یعنی بنابراین، شاید دقیقاً در همین زمان است که باید فرمول

ببلعد و جهان فروامان را کشیم که تمامِ مصائبای را میدرست در زمانی که همانندِ زنو، انتظار فاجعه

فرانک رودا را به کار بگیریم و بگوییم: اما صبر کنید! فاجعه ریزی کند، شاید باید فرمولِ را از نو پایه

بار(! ما حتی نیاز نداریم که وانمود کنیم که چنین بوده و فاجعه پیشتر است )دستکم یکپیشتر رخ داده

چرا که واقعاً، زمانی زمین چیزی جز ابری از غبار نبوده: شناور در فضا و کاملاً تهی از است. داده روی

بینید آن موقعیت، ما را به وضعیت فعلی و چنان که می –اشان هایو ابزار و آدمیان و مشکلات بیماری

به بیانِ دیگر، شاید باید بپرسیم که آیا این سناریوی آخرالزمانی، است. ای را حل نکردهرسانده و مسأله

شود اگر در واقع، هیچ چه میبینانه نیست؟ ، بیش از حد خوش«انقراضِ کلی»اندازِ یعنی همانِ چشم

هیچ راه خروجی از این مصائب برای ما باشد؟  گرتضمینچیز، حتی سناریوی انقراض کلی هم نتواند 

 شود یا این که وضعیتِ فعلی ما، خود یک تکرار نباشد. نمجدداً تکرار این سناریو ضمانتی نیست که 

 ی زیر، به این نوشتار خاتمه دهم: لذا بگذارید تا با بیان نکته
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 های ما نخواهد بود. مصیبت پایانِ لزوماً به پایان خواهدرسید، اما پایانِ جهان  جهان قطعاً

 

 ای است از: این نوشتار، ترجمه

Zupančič, A., 2020. The End of Ideology, the Ideology of the End. South Atlantic 

Quarterly, 119(4), pp.833-844. 
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i از این عبارت، چنین توضیح داد: را اش-را نوشت، منظور )1989( «پایانِ تاریخ؟»ی فوکویاما، وقتی نخستین بار مقاله 

دهند، نمییابد، یا وقایعِ مهم دیگر رخ ی طبیعیِ تولد، زندگی و مرگ پایان میپایانِ تاریخ بدین معنا نیست که چرخه» 

رفت و بلکه بدین معنا است که دیگر پیشها را منتشر نخواهندکرد. گر این وقایع دیگر آنهای گزارشیا روزنامه

 «است.ی مسائلِ مهم، توافق حاصل شدهای، روی نخواهدداد، چرا که بر سر همههای پایهتحولی در اصول و نهاد

 
ii های مشهور است. مضمونِ ی بسیاری از پارادوکسی الئایی، نویسندهنامِ شخصیتِ اصلی، زنو، البته یادآور زنو

پذیریِ به سببِ تقسیم« ی پایانمحال بودنِ رسیدن به نقطه»پشت، پیکان( ها )مثلاً آشیل و لاکبسیاری از این پارادوکس

 ی مفروض میانِ دو نقطه است. نهایتِ هر فاصلهبی
iii ی رسمی است. در ترجمهی انگلیسی رسمی، این قطعه را اشتباه ترجمه کردهی من است، زیرا که ترجمهاین ترجمه

اما در واقع، چیزی که زنو « ام را بازیابم و سیگار را ترک کنم.های شیرینمن سرانجام موفق شدم تا عادت» خوانیم:می

 آید:ظر میتر به نکاوی نیز درستاز منظرِ روانی من، گوید بسیار جالبتر است، و به عقیدهمی

 

Sono riuscito finalmente di ritornare alle mie dolci abitudini, e a cessar di fumare 

(Svevo1985: 424) 

 

 « .سیگار را مجدداً شروع کردم ترکِام را بازیابم و های شیرینمن نهایتآً موفق شدم تا عادت»
ii ام: ی عبارت زیر را کمی تغییر دادهترجمه 

“e s’arrampicherà al centro della” (Svevo 1985: 442). 
 

i  2005(بنگرید به فیلمŽižek! (  .به کارگردانی آسترا تیلور 

                                                           


